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 و نقش طبقه کارگر در آن دوران با شرايط ۵٧ و ۵۶چه وجه تشابه و تفاوت هايی بين دوران انقلابی سال های    

 م اندازی که وجود دارد، می بينيد؟ کنونی و چش

تفاوتها و تشابهات بسيار است که در اينجا به پاره ای از آنها که به موضوع اين بحث مربوط است اشاره می کنم و 
 فعالين جنبش کارگری ايران در ۵٧در مقطع انقلاب . بحث مفصل بر سر آن را بايد به فرصت ديگری موکول کرد

 و فاقد چهره های سراسری و شناخته شده برای حتی خود کارگران بودند چه برسد به اينکه محافل کوچک فعال بودند
شناخته شده ترين فعالين کارگری که نامشان فراتر از محافل کوچک و يا محل . برای عموم سياسيون شناخته شده باشند

اساسا برای سياسيون شناخته شده بودند و و رشته ای که کار می کردند شنيده ميشد، کارگران زندانی بودند که آنها هم 
اما اکنون جنبش کارگری ايران صدها فعال سرشناس سراسری دارد که بعضا . نه برای حتی فعالين معمولی کارگری

در آنزمان ساواک يک فعال جنبش کارگری را از يک . حتی در سطح جنبش جهانی کارگری نيز شناخته شده، هستند
 کرد در حاليکه کارگران قسمتهای ديگر همان کارخانه وی را نمی شناختند و يا اصولا از قسمت کارخانه دستگير می

اکنون وجود چهره های سرشناس در جنبش کارگری کار رژيم . اما امروز چنين نيست. دستگيری وی مطلع نمی شدند
  .  زيادی روبرو کرده استاسلامی را در دستگيری، شکنجه و اعدام بدون سر و صدای فعالين کارگری با دشواريهای

انگليسی  پس از کودتای آمريکايی. بعلاوه اين فعالين از يک جنبه محصول پيشرفت عظيم جنبش کارگری ايران هستند
 که بسياری از تشکلهای کارگری را نيز نابود کرد عملا فعاليت برای آگاهگری و سازماندهی ١٣٣٢ مرداد ٢٨

حتی بحث بر سر لزوم افزايش دستمزد و حق تشکل و اعتصاب هم بايد . شدکارگری به محافل کوچک و مخفی رانده 
 جنبش کارگری يک ۵٧در دوران انقلاب . در همين محافل مطرح و مخفيانه در ميان کارگران تبليغ و ترويج ميشد

موج سرکوب  و ۶٠فرصت چند ساله يافت تا علنی فعاليت کند و تشکلهای توده ای خود را ايجاد کند که با آغاز دهه 
خونينی که به کشتارهای وسيع منجر شد، فعاليت سازمانگرانه و آگاهگرانه در جنبش کارگری نيز مجددا تا سطح 

اما با پيشرفت خارق العاده جنبش کارگری در ده سال گذشته بسياری از . محافل و مخفيانه و زيرزمينی عقب رانده شد
شد اکنون با رشادت قابل انتظاری که فعالين جنبش کارگری از خود نشان فعاليت هايی که مخفيانه و در محافل انجام مي

جنبش کارگری خود را به رژيم اسلامی تحميل کرده است و صدها فعال آن متناسب با اوضاع، . دادند علنا انجام ميشود
فرا می خوانند که برای مطالبات جنبش کارگری را علنا بيان می کنند، از حقانيت آن دفاع می کنند و کارگران را علنا 

بايد تاکيد کرد که بجز دوران تقريبا سه ساله حول و حوش . دستيابی به خواستهايشان متشکل شوند و مبارزه کنند
 سال پيش فعالين جنبش کارگری در موقعيتی بودند که بتوانند علنی از حقانيت جنبش خود و ۶٠، نزديک به ۵٧انقلاب 

اين پيشرفت و دستاوردی .  هم برای کارگران و هم برای مردم ايران شناخته شده باشندمطالباتی که دارد دفاع کنند و
در مجموع در ده سال گذشته . نيست که بتوان بسادگی آنرا رها کرد و دوباره اينگونه فعاليت ها را مخفيانه انجام داد

جنبش کارگری به " دو فاکتو" بودن جنبش کارگری يک گام اساسی به جلو برداشته است و می توان گفت تحميل قانونی
 .رژيم اسلامی است

  
اکنون وجود صدها فعال شناخته شده به جنبش کارگری اين امکان را داده است تا اقدامات سراسری انجام دهد در 

بطور مثال اکنون . صورتيکه جنبش کارگری در دوران شاه و حتی در حين انقلاب هم از اين امکان برخوردار نبود
التهابی که فراخوان روز . اين فعالين بر سر هر موضوعی می تواند کليت جنبش کارگری ايران را نمايندگی کندتوافق 

کارگر امسال در جنبش کارگری ايران و کل جامعه ناراضی و معترض ايران ايجاد کرد ناشی از موقعيتی است که 
به . و حتی دو دهه اول عمر رژيم اسلامی نداشتجنبش کارگری ايران در ده سال گذشته کسب کرده که در دوران شاه 



دليل همين کمبود، جناح اسلامی جنبش ضد سلطنتی بسادگی بر مهمترين و کليدی ترين اعتصابات کارگری نفوذ يافت 
. چرا که با نمايندگان و فعالين سرشناس کارگری که کليت منفعت طبقه کارگر را در انقلاب نمايندگی کنند روبرو نبود

بطور جداگانه به سراغ کميته های اعتصاب و از جمله در نفت، مخابرات، راه آهن، آب و برق رفتند و کمابيش بر آنها 
در جريان اعتصاب نفت که هم رژيم شاه و هم اسلاميون مخالف تسلط چپها و کمونيستها بر آن . آنها تاثير گذاشتند

ل بازرگان و رفسنجانی هم بود را با هليکوپترهای دولت بودند، اين دو با هم همکاری کردند و هيات خمينی که شام
نظامی به آبادان بردند تا با کميته اعتصاب کارگران پالايشگاه آبادان که در واقع و عملا بر کل اعتصاب سراسری نفت 

  .  تسلط داشت، مذاکره کنند و کنترل آنرا بدست بگيرند
  

و سوسياليست فعال بودند و نه جنبش های اجتماعی و طبقاتی همانند  احزاب و سازمانهای انقلابی ۵٧در دوران انقلاب 
در آنزمان فعالين جنبشهای اجتماعی و طبقاتی نظير جنبش کارگری به اعتبار بزرگی و اهميت احزاب و . امروز

اعی و اکنون جنبش های اجتم. سازمانهايی که با آن فعاليت می کردند، اهميت می يافتند و امروز درست بر عکس است
طبقاتی در جلوی صحنه مبارزه حضور دارند و اين احزاب و سازمانهای انقلابی و سوسياليست هستند که اهميت و 

در آنزمان احزاب و سازمانهای . اعتبارشان را از درجه نزديکی و نفوذشان در جنبشهای اجتماعی و طبقاتی ميگيرند
  .   ريمبزرگ اما بدون تاثير نداشتيم اما امروز به وفور دا

  
 اولين نسل کارگران صنعتی پس از اصلاحات ارضی بودند که در دوره توسعه سريع ۵٧کارگران ايران در سال 

 و با چند برابر شدن ناگهانی درآمد نفتی رژيم ۵٣از سال . اقتصادی يک دوره اشتغال کامل را پشت سر گذاشته بودند
در . ذا کارگران از کشورهای مختلف برای کار به ايران می آمدندشاه، ايران با کمبود نيروی کار ماهر مواجه شد و ل

به همين دليل نارضايتی از محيط کار و دستمزد .  يافتن شغل کمترين دغدغه کارگران بود۵٧سالهای منتهی به انقلاب 
در آنزمان . می توانست راه حل ساده فردی مثل استعفا و يافتن سريع يک کار در يک محل کار ديگر را داشته باشد

بنابراين خطر از دست دادن شغل يک . ترس و نگرانی از دست دادن شغل و بيکار ماندن بمدت طولانی وجود نداشت
عامل منفی عليه اقدام کارگران برای مبارزه نبود در صورتيکه اکنون خطر از دست دادن شغل يکی از منفی ترين 

 کارگران از نظر عينی در موقعيتی قرار داشتند که دستمزد به همين دليل. عوامل در مقابل مبارزه کارگران است
 به بعد افزايش دستمزد و تجديد انتخابات سنديکا به اصلی ترين ۵٣از سال . بيشتری از آنچه که می گرفتند، بخواهند

در اين دوران اعتصابات کارگری بدليل سرکوب خشن رژيم . خواستهای اعتراضات و اعتصابات کارگری تبديل شد
شاه کوتاه مدت بود و نه به دليل ضعف مالی کارگران که تحمل اعتصابات طولانی مدت و يا صندوق اعتصاب 

  . با وضع مالی که کارگران داشتند طاقت آوردن در اعتصابات چند هفته ای چندان دشوار نبود. نداشتند
  

گران نسبت به مقطع انقلاب بسيار حکومت اسلامی سرمايه از جمله سطح زندگی کار" برکت"در شرايط کنونی و به 
کاهش يافته و بيکاری و قرار دادهای موقت و سفيد امضا بيداد می کند و اين کارگران را از نظر عينی در شرايطی 

در . قرار داده است که خطر از دست دادن شغل و بيکار شدن يک عامل منفی در اقدام کارگران برای مبارزه است
گری نمی گنجيد که نسل آينده اش با قرار دادهای موقت و سفيد امضا کار کند و يا اعتصاب آنزمان در مخيله هيچ کار

  . و اعتراض کند تا لااقل دستمزد همان کاری را که کرده است، بگيرد
  

 دو روند در جنبش کارگری ايران و جناح چپ اپوزيسيون ايران آغاز شد که بر يکديگر تاثير ۵٣تقريبا از سال 
. اعث شدند جنبش کارگری ايران با قدرت در انقلاب ضد سلطنتی حضور يابد و مهر خود را بر آن بکوبدگذاشتند و ب

از يک طرف اعتصابات روبه گسترش کارگری با خواست محوری افزايش دستمزد آغاز شد و در تمام سالهای منتهی 
کوب می کرد اما به نوعی با خواستهای رژيم شاه اين اعتصابات را با سرعت و خشونت سر.  ادامه يافت۵٧به انقلاب 

اعتصابات کارگری با حمله مامورين نظامی و ساواک سرکوب . آن که افزايش دستمزد در محورش بود موافقت ميشد
ميشد که اساسا شامل دستگيريهای کوتاه مدت و در حد چند روز برای تعدادی و اخراجهای وسيع برای ارعاب بود که 

روند دوم هم شروع شک و ترديد نسبت به صحت .  توانستند در جای ديگری کار پيدا کننداخراجی ها نيز اغلب می
مشی چريکی در ميان اعضا و کادرهای خود سازمانهای دارای مشی مسلحانه بود که نتيجه اش تشکيل و گسترش 

را در دستور کار خود بود که آگاهگری و سازماندهی در ميان طبقه کارگر " سياسی کار"هسته ها و محافل به اصلاح 
  . داشتند



  
بنابراين می توان گفت که ورود طبقه کارگر به جنبش ضد سلطنتی در واقع ادامه گسترش روند رو به پيش اعتصابات 

اين جنبش که ظرف . کارگری برای افزايش دستمزد بود که هم سرکوب ميشد و هم به نوعی به خواستهايش ميرسيد
 ميگرفت و تجربه می اندوخت با مشاهده ضعف در بالا و اعتراضات توده ای ضد چند سال از اعتصابات خود درس

  . شاه، گسترش بيسابقه ای يافت و به يکی از بزرگترين اعتصابات کارگری و توده ای قرن بيستم تبديل شد
  

 حمايت  جنبش کارگری ايران ارتباط و تماسی با جنبش کارگری جهانی نداشت و از طرف آن۵٧در دوران انقلاب 
 دهه فعالين جنبش کارگری ايران در خارج کشور ارتباط تنگاتنگی ٣اکنون و در پی فعاليت های نزديک به . نمی شد

بين بخشهای مختلف جنبش جهانی کارگری و جنبش کارگری ايران ايجاد شده است و يکی از عوامل مهم اعتراض به 
  .سرکوب جنبش کارگری توسط جمهوری اسلامی است

  
 نسبت به منفعت طبقاتی خود بسيار آگاه ۵٧وع می توان گفت که طبقه کارگر ايران در مقايسه با دوران انقلاب در مجم

. کارگران با سواد و دارای ديپلم و بالاتر بخش معتنابه آنرا تشکيل می دهند. تر و از نظر مبارزاتی با تجربه تر است
ن حکومت شاهنشاهی سرمايه نقش اساسی داشته و از طبقه کارگر ايران ظرف سی سال گذشته در سرنگون کرد

 توده های وسيع آن هيچ توهمی به رژيم ۵٧حکومت مذهبی سرمايه هم عبور کرده است و در مقايسه با اوايل انقلاب 
به دليل تفاوت موقعيت رژيم شاه نسبت به رژيم اسلامی در جهان و منطقه، کارگران ايران سی سال . اسلامی ندارند

طبقه کارگر . ان مسائل سياسی روز و جهانی بوده اند و تاثيرات آنرا بر زندگی و مبارزه خود تجربه کرده انددر کور
ايران اکنون روحيه و فرهنگ تشکل پذيری بالايی دارد و بخوبی می توان نشانه های آنرا در انواع و اقسام تشکلهائی 

مقالاتی که توسط فعالين جنبش کارگری در ده .  کرده است ديدکه در ده سال گذشته و زير اختناق رژيم اسلامی ايجاد 
سال گذشته نوشته شده است از مجموع مقالاتی که از مشروطه تا پيش از اين دوره، نه فقط توسط فعالين کارگری بلکه 

 سياسی و تسلط توسط چپ ها هم نوشته شده بود، بيشتر است و بويژه محتوای جدلی و تحليلی آن حکايت از رشد بالای
با اتکا به همه اينها جنبش کارگری می تواند سهم و نقش بسيار مهمتر و اساسی . آنها بر موضوعات مورد بحث دارد

  .    تری در مبارزات مردم عليه رژيم اسلامی و تحقق مطالبات طبقاتی خود داشته باشد
   

مردمی فعلی قائل هستيد و اساسا چه نقشی می چه ظرفيت هايی برای جنبش مردم در کردستان در ارتباط با جنبش 
  تواند جنبش در کردستان در ارتباط با اعتلای فعلی ايفا نمايد؟

  
با توجه به تغييراتی که در دو دهه گذشته در جنبش مردم کردستان برای رفع ستم ملی ايجاد شده، پاسخ به اين سئوال 

بعلاوه نيازمند بررسی پايه .  سال گذشته است۶٠ اين جنبش در نيازمند ورود به مباحث پايه ای در مورد دو مقطع مهم
ای استراتژی های متفاوتی است که اين جنبش تاکنون داشته و هر يک زاده شرايط اقتصادی سياسی وقت کردستان 

در بيان با وجود همه اين کمبود ها که طبعا نارسايی هايی هم . بوده و طبعا بر اقشار و طبقات مختلفی اتکا داشته است
 . فشرده اين موضوع ايجاد می کند به نکاتی اشاره می کنم

  
 و پس ۵٧جنبش مردم کردستان در ايران علل العموم به جنبش انقلابی مردم کردستان اطلاق ميشود که در حين انقلاب 

نه و مسلحانه رژيم اسلامی به اين جنبش و مردم کردستان وحشيا. از آن در کردستان و برای رفع ستم ملی شکل گرفت
حمله کرد و يک آخوند جلاد به نام خلخالی را به آن منطقه فرستاد تا دستگيرشدگان را زخمی و غير زخمی تيرباران 

درنده خويی جانيان تازه به قدرت رسيده، مردم قهرمان کردستان را مرعوب نکرد و آنها تحت سياستهای . کند
ی دفاع از خود مسلح شدند و برای بيش از يک دهه طولانی ترين سازمانهای سياسی خود، کومه له و دمکرات، برا

جنگ انقلابی عليه يک دولت مرکزی را در تاريخ قرن بيستم ايران شکل دادند و سنگر دفاع از انقلاب و 
  .دستاوردهايش شدند

  
اد منجر شد از جنبش اول که به جمهوری مهاب. مردم کردستان برای رفع ستم ملی تاکنون دو جنبش بزرگ داشته اند

در اين جنبش که توسط حزب دمکرات رهبری ميشد اساسا کشاورزان . طرف رژيم شاه بشکلی خونين سرکوب شد
با حمله نظامی حاکمان تازه به . جنبش دوم همراه با سقوط شاه شروع شد. همراه با فئودال ها و خانها شرکت داشتند



باران شهرهای کردستان و کشتار مردم بی دفاع بود مردم کردستان قدرت رسيده که همراه با بمباران، توپ و خمپاره 
مردم کردستان راه تسليم را انتخاب . دو راه بيشتر در مقابل خود نيافتند، تسيلم شدن يا مسلح شدن و دفاع از خود

 له که نکردند و اقشار مختلف آن مسلح شدند و قهرمانانه تحت رهبری دو حزب خود، حزب دمکرات و همچنين کومه
خود زاده مخالفت قاطع عليه هر نوع تسليم و همچنين مخالفت با سازش کاريهای آشکار حزب دمکرات با حاکمان جديد 

هر کدام از اين دو جنبش با وجود . بود، جنبش مقاومتی را سازمان دادند که بيش از يک دهه با رژيم اسلامی جنگيد
کل ايران موفق نشدند در مقابل سرکوب وحشيانه و خونين دستاوردهای سياسی بزرگ برای مردم کردستان و 

  . رژيمهای حاکم تاب بياورند
  

در دوران انقلاب جنبش برای رفع ستم ملی در شرايطی شکل گرفت که بافت جامعه نسبت به دوران جمهوری مهاباد 
ود را به مقدار زيادی از با اصلاحات ارضی خوانين و فئودالها قدرت اقتصادی و سياسی خ. کاملا تغيير کرده بود

يک بورژوازی نوپا و کم قدرت از نظر اقتصادی پا گرفته بود و يک طبقه کارگر که بخش اعظم آن . دست داده بودند
بعلاوه با رشد شهر نشينی يک طبقه متوسط مدرن و تحصيلکرده . برای کار راهی مناطق خارج کردستان شده بود

  . وهای کارگران و طبقه متوسط شهر نشين و تحصيل کرده را نمايندگی می کردکومه له آمال و آرز. شکل گرفته بود
  

از دهه هفتاد، که دهه افول وجه نظامی جنبش انقلابی مردم کرستان عليه رژيم اسلامی بود، تاکنون جنبش انقلابی 
ب عمده در مقاومت هم کومه له و دمکرات که دو حز. مردم کردستان و احزاب سياسی آن تغييرات بسياری کرده اند

از جمله ليبرالها، ظهور کردند و همه  عليه رژيم اسلامی بودند دچار انشعابات متعدد شدند و هم نيروهای سياسی جديد
  . اينها استراتژی های جديد را نيز بهمراه داشته است

  
بود ديگر حتی در " دمکراسی برای ايران، خودمختاری برای کردستان"استراتژی قديمی و سنتی حزب دمکرات که 

جريان (و يا يک بخش انشعابی از کومه له . ميان حزب دموکرات و احزاب انشعابی از آن هم مدافع چندانی ندارد
رد مارکسيسم، که منشا ستم ملی را ناشی از ديکتاتوری و اختناق سرمايه داری ايران می داند و بالطبع  با) مهتدی

 عليه ديکتاتوری و برای يک جامعه دمکراتيک جدا نمی داند، خواستار مبارزه برای رفع ستم ملی را از مبارزه
از نظر اينها گويا منشا ستم ملی بر مردم کردستان ساختار اداری کشور است و نه ديکتاتوری و . فدراليسم شده است

  . ن متکی استاستبدادی که خود ريشه در نوع سرمايه داری ايران دارد که بر نيروی کار ارزان و بی حقوق کارگرا
  

و يا، با حمله آمريکا به عراق در دوره بوش پدر بخش اعظم احزاب و سازمانهای سياسی و نظامی کردستان عراق و 
در قبال . از جمله حزب دمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميهنی طرفدار آمريکا و راه حل آمريکايی مسئله کرد شدند

يکا به عراق در زمان بوش پدر، در حزب کمونيست ايران و سازمان تحليل، موضع گيری و عواقب حمله اول آمر
  .  کردستانش، کومه له، نيز اختلافاتی روی داد و در نهايت منجر به جدايی بخشهايی از اين حزب شد

  
بر نيروهای سياسی کردستان " آزادی کردستان عراق" ساله ١٠با حمله دوم آمريکا به عراق و بدنبال تاثيرات تقريبا 

ايران و نيروهای سياسی فعال در کردستان در کل منطقه يک جريان طرفدار آمريکا ظهور کرد و چهره جريانات 
که در انظار عمومی جهان همواره در کنار نيروهای ترقی خواه، انقلابی و سوسياليست قرار  سياسی فعال در کردستان
ريان قوی طرفدار راه حل آمريکايی مسئله کرد بطور مشخص در کردستان ايران يک ج. داشتند را خدشه دار کرد

. بوجود آمد که استراتژی آنها شبيه همان استراتژی احزاب کردستان عراق بود که بر حمله نظامی آمريکا متکی بودند
را در بر گرفت و اينها رسما و عملا ) جريان انشعابی مهتدی(اين استراتژی بخشهايی از حزب دمکرات و کومه له 

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، طبعا با جريان راه حل . مله نظامی آمريکا به ايران شدندطرفدار ح
آمريکايی مسئله کرد همراهی نکرد اما هيچ حرکتی برای ايجاد يک حرکت وسيع از تمام سوسياليستها و انقلابيون 

  . از آن انجام ندادمناطق کردستان عليه راه حل آمريکايی مسئله کرد و حکومت منبعث 
  

با انتخابات رياست جمهوری آمريکا و پيروزی اوباما که يکی از محورهای کمپين انتخاباتيش در سياست خارجی 
مخالفت با سياستهای جرج بوش در قبال ايران بود، کار احزاب و سازمانهايی از اپوزيسيون ايران که استراتژيشان 

اينها در حال تعمير مواضعشان بودند که جنبش عظيم . واريهايی روبرو شدمتکی بر حمله نظامی آمريکا بود با دش



کومه له بخش انشعابی  مهتدی، بناچار از راه حل آمريکايی مسئله کرد دست کشيد و بتدريج . مردم ايران براه افتاد
گسست کامل از گذشته بسوی اعتراضات مردم ايران گرايش پيدا کرد و با پيام به مناسبت مرگ منتظری و با تاکيد بر 

  . مارکسيستی خود از آنسوی بام افتاد در آغوش جناح مذهبی و شرکای سابق حاکمان فعلی رژيم اسلامی
  

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، تا مدتها علل اعتراضات را تقلب انتخاباتی قلمداد می کرد و چون 
بعا نمی توانست مردم را به شرکت در جنبشی تشويق کند که خودشان به مردم را به تحريم انتخابات فراخوانده بود، ط

اما به مرور اينها نيز متوجه شدند که . تحليل می کردند" رای من کو"نادرست محتوای آنرا بسادگی با شعار 
ژيم اعتراضات مردم ايران عليه رژيم اسلامی ريشه در تمامی بلايای اقتصادی، سياسی و فرهنگی دارد که اين ر

يک مقايسه ساده بين مواضع کومه له در ابتدای اعتراضات مردم و آنچه . نزديک به سه دهه بر سر مردم آورده است
  . در کنگره اخير آن بيان شده تفاوت زمين تا آسمان اين چرخش مناسب و صحيح را نشان ميدهد

  
دستان ايران استراتژی آنها برای رفع ستم ملی تمام اين تحولات سياسی و انشعابات متعدد در ميان نيروهای فعال در کر

را نيز دستخوش تغييرات، ابهامات و ناروشنی هايی ساخته است که در واقع ريشه در تغييرات بزرگ اجتماعی، 
سياسی و طبقاتی در بافت جامعه کردستان دارد که هر يک اهداف و روشهای  معينی را از قبل مبارزه با رفع ستم 

بعلاوه تحت تاثير حوادث سياسی در ايران، و در عراق وجه همواره اصلی روش سنتی مبارزه . ندملی دنبال می کن
" جنگ برای مذاکره"عليه رفع ستم ملی که مبارزه مسلحانه بود، رنگ باخت و به ناچار عملا متوقف شد و استراتژی 

استراتژی جديد، روش های نو و به صحنه ادامه مبارزه مردم کردستان برای رفع ستم ملی نيازمند . را غير عملی کرد
آمدن نيروهای نوينی است که بر تغييرات سياسی و اجتماعی کردستان منطبق باشد و با حرکت رو به پيش آن خوانايی 

  . داشته باشد
  

ش يکی از مهمترين نيروهايی که در ده سال گذشته و بسيار متفاوت با سالهای قبل  قدم به ميدان مبارزه گذاشته جنب
 در ٨٣امروز می توان به سادگی مشاهده کرد که وقايع روز کارگر سال . کارگری و فعالين آن در کردستان هستند

سقز که منجر به دستگيری و زندانی شدن برگزار کنندگان آن شد آغاز ورود جنبش کارگری ايران به دوران جديد بود 
بش کارگری در کردستان و فعالين آن يک پای محکم پيشرويهای در تمام اين سالها جن. که در بالاتر هم بدان اشاره شد
جا دارد که اين جنبش مبارزه برای رفع ستم ملی را نيز در دستور مبارزه خود بگذارد . جنبش کارگری ايران بوده اند

اکنون جنبش . و از اتحاد در هم تنيده خود با طبقه کارگر ايران برای تحقق رهايی مردم کردستان از ستم ملی مدد جويد
رفع ستم ملی تنها می تواند يک جنبش متشکل در شهرهای کردستان باشد که بر اتحاد جنبش زنان، دانشجويی و 

با اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در کردستان راه حل ديگری . کارگری در همين مناطق متکی گردد
  . عملی نيست

  
 اتکا به نقشی که در عبور جنبش کارگری ايران به دوران جديد داشتند می جنبش کارگری در کردستان و فعالين آن با

  . توانند در عبور جنبش رفع ستم ملی مردم کردستان به دوران نوين نقش اصلی و اساسی داشته باشند
  

رد طبعا ورود جنبش کارگری و فعالينش برای به عهده گرفتن چنين نقش تاريخ سازی ملزوماتی سياسی و سازمانی دا
تا اين جنبش بتواند در راس مردم کردستان برای رفع ستم ملی قرار گيرد که بايد در آينده نزديک مفصلتر بدان 

  . پرداخت
  
  )ادامه دارد(

  
  .اين مصاحبه بر اساس سئوالاتی است که عده ای از فعالين جنبش کارگری در ايران ارسال کرده بودند: توضيح
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